
نگاه اول

دكتر «حسابى»
تا آخر عمر به معلمى وفادار ماند

به دنبال قهرمان نگرديم

امروزه نظرهاى متفاوتى درباره مرحوم 
ــفانه  ــابى» وجود دارد. متاس دكتر «حس
ــداران افراطى  ــتداران و طرف برخى دوس
ــابى» موجب پديد آمدن اين  دكتر «حس
نظرات متفاوت شده اند. واقعيت اين است 
كه جناب آقاى دكتر «حسابى» مرد بسيار 
ــان پرحرفى نبود، كم  ــريفى بود. انس ش
حرف مى زد، ولى حرف هايش دقيق بود. 
ــفانه برخى افرادى كه امروزه ادعاى  متاس
ــابى» را دارند،  ــت استاد «حس گراميداش
ــم فيزيك هيچ بهره اى نبرده اند. اين  از عل
ــت  ــراد زمانى كه مى خواهند بزرگداش اف
اين استاد گرامى را برگزار كنند، در مسير 
ــتباهى حركت مى كنند. برخى مواقع  اش
هم حرف هايى مى زنند كه موجب خنده 
ــابى» واقعى  ــود. اينكه دكتر «حس مى ش
چه كسى است، خيلى ها نمى دانند، حتى 
ــت كه دكتر  طرفدارانش. واقعيت اين اس
ــام معنا بود.  ــابى» يك معلم به تم «حس
تمام عمرش هم به هدفى كه براى خودش 
ــاب كرده بود (علم فيزيك و آموزش  انتخ
آن) وفادار ماند. اين بزرگوار تا آخر عمرش 
ياد مى گرفت و ياد مى داد. اينها بزرگ ترين 
ــت كه  ــتاد اس و مهم ترين ويژگى هاى اس
ــود، ولى در عوض  هيچ وقت گفته نمى ش
ــبت  ــابى» نس معجزاتى را به دكتر «حس
ــت نيست و هر انسانى  مى دهند كه درس
ــر كند، چنين چيزهايى را  كه معقول فك
ــاور نمى كند.  عده اى تصور مى كنند كه  ب
شايد دليل اين نوع برخورد با بزرگان علم 
و دانش كشورمان اين باشد كه ما دانشمند 
طراز اولى در سطح جهان نداريم. به همين 
ــبت دادن  دليل برخى مى خواهند با نس
اين ويژگى ها به استادان ما، شأن ويژه اى 
برايشان پديد آورند. در پاسخ به اين افراد 
ــكل ما كمى عميق تر  بايد بگويم كه مش
ــت كه ممكن است فكر  از آن چيزى اس
كنيم. شايد ريشه اين مشكل تا حدودى 
تاريخى باشد كه در فرهنگ ما هم وجود 
ــعى كرده ايم دنبال  ــه س دارد. ما هميش
قهرمان بگرديم، اما اصلا آدم هاى معمولى 
ــم و دنبال ناجى و  ــاب نمى آوري را به حس
ــبب  قهرمان مى گرديم. همين ويژگى س
ــت كه زمانى كه درباره آدم هاى  شده اس
متعارف هم صحبت مى كنيم، يا دنبال يك 
قهرمان هستيم يا مى خواهيم يك شيطان 
ــا آدم هاى  ــور كنيم. م ــم از او تص مجس
معمولى را قبول نداريم. نمى توانيم بپذيريم 
ــان معمولى ممكن است در  كه يك انس
ــم انجام دهد،  ــواردى كارهاى خوبى ه م
زمانى هم پايش بلغزد و عملى انجام دهد 
ــنديده نباشد. خداوند  كه چندان هم پس
انسان را طورى آفريده كه هم مى تواند كار 
خوب انجام دهد و هم كار بد. اما ما اين را 
قبول نداريم. انتظارات ما بر مبناى چنين 
انسان هايى نيست. آفريده هاى ما بر مبناى 
ــت. نمى خواهيم  ايده آل هاى خودمان اس
بپذيريم كه دكتر «حسابى» معلم خوبى 
بود، يك طلبه به تمام معنا بود كه تا آخر 
عمرش به حوزه تخصصى خود وفادار ماند. 
نمى توانيم چنين برجستگى هايى را در او 
ــمندى  ببينيم ولى مى خواهيم او را دانش
ــه عصر و  ــى كنيم كه يگان جهانى معرف
ــت و  زمان بود كه همانندش وجود نداش
بعدها هم به وجود نخواهد آمد. بخشى از 
اين معضل، تقصير كسانى است كه چنين 
ــى هم تقصير  ــى مى كنند، بخش ادعاهاي
كسانى است كه وقتى چنين ادعاهايى را 
ــنوند، بدون هيچ فكر و تاملى آن را  مى ش

باور مى كنند. 
*استاد دانشگاه 
تحصيلات تكميلى علوم پايه زنجان

نگاه دوم

دكتر «حسابى» نماد دانشگاه و علم در عصر حاضر

دستاويزى براى توسعه شبه علم

دكتر «محمود حسابى» فارغ التحصيل دكتراى فيزيك دانشگاه پاريس در 
ــى و درگذشته  ــال 1306، زاده 1281 در تهران در يك خانواده اصالتا تفرش س
ــالگى در سال 1371 در ژنو، از معاريف و مشاهير علمى و دانشگاهى  در 90س
ايران به ويژه از دهه سوم سده بيستم به بعد است. بخشى از اين معروفيت وى 
ــر طولانى خود به امكان حضور و تلاش هايش در عرصه هاى مختلفى از  در عم
استادى و پايه گذارى دانشكده هاى علوم و فنى (در شرايطى كه استادان معدودى 
در ايران با تحصيلات عالى در سطح دكترا از اروپا فارغ التحصيل شده بودند) تا 
ــال هاى 1330 تا  ــگ در كابينه اول مرحوم دكتر «مصدق» در س وزارت فرهن
ــنا مربوط است. در سال 1365 در كنفرانس  ــناتورى در مجلس س 1331 و س
ــگاه شيراز و توسط انجمن فيزيك ايران  فيزيك ايران از مقام علمى او در دانش
تجليل شد. پس از درگذشتش در سال 1371 افراد مختلفى (به ويژه از اعضاى 
خانواده و نزديكان وى) سعى در چهره سازى از او در سطوح و حدودى بودند كه 
هرگز در طى حياتش به آنها نپرداخته بودند و مدعى آن نيز نبودند. از جنبه هاى 
شبه علمى كه بعضى از نزديكانش تلاش كردند به او نسبت دهند، تنها شاگرد 
ايرانى «اينشتين» بودن و دارا بودن نظريه اى نوين و اثبات شده در علم فيزيك 
و تحصيل همزمان و تخصص در رشته هاى مختلف و... بوده است. نگارنده تاكيد 
ــا و زندگى مرحوم دكتر «محمود  ــت وجو در مورد فعاليت ه مى كند كه با جس
ــابى» درمى يابيم كه بيشتر اين جنبه هاى شبه علمى از سوى نزديكان آن  حس
ــاد پس از مرگ وى ترويج و توسعه داده شده و عملا ربطى به ديدگاه ها  روانش
ــخصى او نداشته است. (يا حداقل تمايلى به ابراز چنين ديدگاه ها  و نظريات ش
ــته است.)  جايگاه واقعى دانشمندان  و نظرياتى در عرصه عمومى جامعه نداش
ــل اول متخصصان ايرانى تحصيل كرده در  ــگران، به ويژه آنها كه از نس و دانش
خارج از كشور (بيشتر اروپا) بوده اند، بايد از زاويه بنيانگذار و ايجادكننده بودن 
آنها مورد توجه قرار گيرد. قبل از اين نسل، عملا هيچ زيرساخت علمى مدرنى 
ــت. آغاز آموزش علم مدرن در ايران به سال 1230  در كشور وجود نداشته اس
شمسى و تاسيس دارالفنون بازمى گردد (161 سال قبل). اين روند تا تاسيس 
ــگاه تهران با ايجاد موسسات مدرن آموزشى نظير مدرسه علوم سياسى،  دانش
دارالمتعلمين عالى (دانشسراى بعدى و دانشگاه تربيت معلم بعدتر) و مدرسه 
ــاورزى بعدى) و مدرسه صنعتى ايران و آلمان و غيره و  فلاحت (دانشكده كش
سرانجام دانشگاه تهران (در سال 1313) ادامه يافت و مردانى همچون مرحوم 
دكتر «حسابى» افرادى بوده اند كه حدود 80 سال پس از تاسيس دارالفنون و 
در مقطع زمانى تاسيس دانشگاه تهران با زحمت بسيار به ايجاد مدارس عالى و 
بعدتر دانشگاه، دانشكده و مراكز پژوهشى در ايران همت گمارده و اين زحمات 
را هنگامى متحمل شده اند كه كمتر مسوولى در كشور اساسا معنى دانشگاه و 
دانشكده را متوجه مى شد. بنابراين ايفاى نقش تاسيس كننده براى اين بزرگان 
علوم جديد (علوم تجربى) در ايران، بزرگ ترين و مهم ترين دليل براى بزرگداشت 
جايگاه علمى استادانى چون دكتر «محمود حسابى» است. البته بديهى است 
سرگذشت زندگى ايشان كه بسيار پرنوسان و با زحمات بسيار بوده (به ويژه در 
كودكى) و توانسته اند با پشتكار و پايمردى، راه علم را بپيمايند و به درجات عالى 
ــيارى از جوانان و علاقه مندان به علم، سرمشق جالبى  علمى برسند، براى بس
است كه مى تواند اميدبخش باشد (حتى براى آن دسته از جوانان كه فرصت هاى 
پيشرفت را براى خود، گوناگون و در دسترس نمى بينند). به اين ترتيب كه راه 
بزرگانى چون مرحوم دكتر «حسابى» را بپيمايند و البته در اندازه ها، توانايى ها 
ــيارى از جهات با زمانه دكتر «حسابى» بسيار  ــان (كه از بس و امكانات زمانه ش
متفاوت است) در آن راه پيشرفت كرده و از طريق علم آموزى به جايگاه شايسته 
و بايسته اى برسند.  همين كه بزرگان علم و دانش نقش مثبت و مهم خود را بر 
زمانه خود گذاشته اند، دليل كافى براى تجليل از آنهاست. همين كه در زمانه اى 
ــلان اين دانشمندان و دانشگران (كه بسيارى از آنها از جمله  كه بيشتر هم نس
ــراف و صاحب منصبان بوده اند يا به  ــابى» از طبقه اش خود مرحوم دكتر «حس
ــيوه هاى ديگرى از  چنين طبقه اى از جامعه ايران نزديك بوده اند) با انتخاب ش
زندگى، در طول عمر خود بسيار راحت تر مى زيسته اند، ولى استادان و بنيانگذاران 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشى، همچون دكتر «حسابى»با انتخاب راه 
توسعه علمى ايران با تمام مشكلات مبارزه كردند. آنها ابتدا بايد موضوع را جا 
ــختى به ايجاد و ساخت دانشگاه و موسسه تحقيقاتى  مى انداختند و بعد به س
مى پرداختند يا كمك مى كردند، خودبه خود كار سترگ اين بزرگان بوده است. 
همين زيرساخت هاى ايجادشده (دانشگاه ها و پژوهشگاه ها) مكان هايى بوده و 
ــد كنند و به توسعه دانش و  ــت كه نسل هاى بعدى در آنها مى توانند رش هس
ــال قبل  ــودن فرضيات علمى بپردازند.  يكى از روزنامه نگاران حدود دو س آزم
ــبه علم در ترويج  ــتاد) كه نقد موضوع ش به نگارنده ايراد وارد كرد (و پيغام فرس
دكتر «حسابى» موجب تضعيف علم و دانشمندان خواهد شد و بيان اينكه چه 
ــمت هايى از داستان پردازى در مورد دكتر «حسابى» درست و چه قسمت  قس
ــت، براى ترويج علم در ايران مخرب خواهد بود و اساسا  خيالپردازى و مضر اس
ــود كه حال ما بخواهيم به نقد  مگر در اين مملكت چقدر به علم توجه مى ش
شبه علم در اين زمينه هم بپردازيم (نقل به مضمون). پاسخ صاحب اين قلم آن 
بود كه بايد با شهامت، ضمن احترام به جايگاه انسانى، استادى و پيشگامى دكتر 
«محمود حسابى» و بيان درست خدماتى كه آن زنده ياد براى تاسيس و ايجاد 
موسسات علمى آموزشى و پژوهشى در كشور ما انجام داد، در مقابل ايجاد هر 
نوع بيان خيال پردازانه از موفقيت ها و جايگاهى كه آن مرحوم نه هيچ گاه داشته 
و نه مدعى آن (حداقل در سطح عمومى) بوده است، بايستيم. تنها در اين صورت 
ــت كه مى توانيم به رشد و ترويج علم در ايران كمك كنيم، چرا كه مبناى  اس
ــف حقيقت است و اين  نگاه علمى به پديده ها درك واقعيت و تلاش براى كش
تنها راهى است كه با نگاه به گذشته مان مى توانيم به تعريف و ترويج واقع بينانه 
سمبل ها و نمادهاى علمى براى نسل جوان كمك كنيم. به روان دكتر «محمود 

حسابى» و همه تلاش هايش براى ايران درود مى فرستم. 

علم
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صفحه 8 آيا مى توان جنسيت فرزند را تعيين كرد؟ گفت وگو با آزيتا صفارزاده 

صفحه 9 پيرامون فرزندپروري، گفت وگو با دكتر رضا رستمي

صفحه 10 از دوستداران ايران بت نسازيم، دكتر رضا منصوري

ــى داريم ما  ــتعداد عجيب اس
ــك را  ــرقى ها. چوب خش ش
ــيم و صيقل  آنچنان مى تراش
ــود يك بت،  ــم تا بش مى دهي
ــه داريم  ــه پايش هرچ بعد ب
ــت به حسابش  مى ريزيم، از حرمت ها و آبروها. هرآنچه از خوبى ها و پاكى هاس
مى نويسيم و هرگز از خود نمى پرسيم نقل ها و روايت هايى كه در شأن آن دردانه 
هستى گفته شده، از كدام ماخذ و سنديتى برخوردار است. پاسخ هر ترديدى 
را با تعصب مى دهيم و با پوزخندى عالمانه در حيرت مى مانيم كه چرا كسانى 

منكر حقايقى چنين آشكار هستند. 
قريب به سه دهه قبل انقلاب اسلامى در ايران رخ داد. بنا به بديهيات فرهنگ 
ــت و موقعيتى داشت، خائن بود. در  ــابق پس رايج انقلابى، هركس در رژيم س
مخيله هيچ انقلابى قابل پذيرش نبود كه يك وكيل مجلس يا يك سناتور رژيم 
گذشته منشا خير بوده باشد. بگذريم، بحث ما اين نيست.  سال 1364 برخى از 
فيزيك پيشگان كشور بر آن شدند گرد محنت و غربت از چهره برخى خادمان 
ــول دوران، جاه و موقعيتى  ــب معم ــم در ايران كه در رژيم قبل نيز به حس عل
داشتند، بزدايند. دكتر «محمود حسابى» از اين جمله بود؛ بنيانگذار دانشكده 
ــگاه تهران، سناتورى انتصابى كه تلاش كرد حكومت  فنى و گروه فيزيك دانش

رضاخان را به ساخت دانشگاه و ترويج علم تشويق كند و... 
به رغم مخالفت ها، كنفرانس فيزيك سال 65 يعنى سومين كنفرانسى كه 
پس از تجديد حيات انجمن فيزيك ايران برگزار مى شد، به نام دكتر «حسابى» 
ــد. همچنين تا چندين سال جايزه فيزيكدان جوان به نام «جايزه  نامگذارى ش
حسابى» ناميده شد. اين گذشت و كم كم رجالى از مسوولان نه فقط پذيرفتند 
كه مى توان اجازه داد در بين گذشتگان كشور كسانى مثل دكتر «حسابى» پاس 
داشته شوند بلكه خود پيشگام تجليل از دكتر «حسابى» شدند و در هر محفل 

و مجلسى او را دعوت كردند.
ــز در حالى كه از تحليل رفتار دولتمردان جديد عاجز بود در هر  پيرمرد ني
ــمى كراوات خود را ميزان مى كرد و خطابه هميشگى خود را با ذكر اين  مراس
ــد رجالى از فارس به آن دست خواهند يافت»  روايت كه «اگر علم در ثريا باش

تكرار مى كرد.
ديرى نگذشت كه عنان كار از كف «كاشفان دكتر حسابى در عصر پس از 
ــابى» كه  ــد. آنها ناباورانه ديدند كه به تدريج از آن دكتر «حس انقلاب» به در ش
مى شناختند، دكتر «حسابى» ديگرى زاده شد، رشد يافت، همه جا را گرفت و 
سرانجام آنچنان هيبت و ابهتى يافت كه دكتر «حسابى» اصلى در آن گم شد، 
زايل شد و به فراموشى رفت. كرامات و مقاماتى در وصف اين دكتر «حسابى» 
جديد به عرصه تبليغات عوام پسند بازارى راه يافت كه ديگر جايى براى طرح 
شخصيت اصلى دكتر «حسابى» به عنوان يك ترويجگر علم و يك استاد تلاشگر 
ــانه ها و  ــت رس ــى به فكر علم نبود، نماند. كار به دس در زمانى كه چندان كس
برنامه سازانى افتاد كه گويى در تنگناى سوژه له له مى زدند تا عقده هاى انباشته 
 شده قرن ها عقب ماندگى و تحقير را با صورتكى از علم و نقابى از يك دانشمند 

بى بديل فرو نشانند. 
ــابى»، پيرمرد كم حرفى كه آخرين سال هاى عمر خويش را  «محمود حس
مى گذراند، با خاطراتى محو و مبهم از گذشته هاى دور، با چهره اى دوست داشتنى، 
در خانه اى قديمى و اشرافى و در ميان كتاب هاى كتابخانه اى بزرگ، در حالى 
كه آرام از گوشه اى به گوشه اى حركت مى كرد، تمام عناصر ساختن و پرداختن 
چهره اى تلويزيونى از يك دانشمند تمام عيار ايرانى معاصر را فراهم مى كرد. فيلم 
تنها يك روايتگر متبحر و خوش كلام را كم داشت تا تمام كمبودهاى سناريو را 

ماهرانه تكميل كند.
دومين كشف بزرگ صورت گرفت. «حسابى دوم» نيز كشف شد. «مهندس 
ايرج حسابى»، نابغه اى در عرصه تبليغات و چهره سازى با بيانى شيرين و لطيف 
ــت از «پدر»، آن چهره اى را بسازد كه جامعه و فضاى تبليغاتى رسانه ها  توانس
تشنه و چشم انتظار آن بودند. افتخار اين كشف را نيز بايد به برخى برنامه سازان 
ــخنرانى  ــازانى كه بخش حذف ناكردنى برنامه را به س ــانه ملى و مراسم س رس

مهندس «حسابى» مى دادند، نسبت داد.
ــتعداد و توانايى «حسابى» دوم قابل قياس با مرحوم دكتر  بدون ترديد اس
«حسابى» نيست و به نظر من بسيار بالاتر است. باور ندارم آن مرحوم در تمام 
عمرش به اندازه اى كه فرزندش در يك سال در مراسم مختلف حضور مى يابد، 
سخنرانى مى كند، جايزه مى دهد و خلاقانه داستان مى سازد، توانسته باشد به 
محافل رسمى آن دوره راه يافته باشد.  جزع ها و فزع هاى فيزيك پيشگان و حتى 

كسانى كه خود پيشگام طرح نام دكتر «حسابى» بودند راه به جايى نبرد. انتقادها 
ــگاهى فراتر نرفت. رسانه ها كار خودشان  هرگز از محافل محدود علمى و دانش
ــتند تريبون ها را به دست  ــم گيران نيز هرگز تمايل نداش را مى كردند و مراس
ــانى دهند كه با «اما و اگر»هاى عالمانه، تصوير ساخته شده از روايت هاى  كس
ــور نه توان آن را دارند  من درآوردى، مورد ترديد قرار دهند.  اهالى فيزيك كش
و نه وقتش را كه در مقابل موج تبليغاتى چهره سازانى كه جامعه را در ارزيابى 
واقعيت ها و توانايى هايش به اشتباه مى اندازند، قد علم كنند. در عوض كسانى 
ــاختن و تبليغات كردن روى سوژه اى  ــتند كه تمام وقت در حال برنامه س هس
هستند كه به گمان آنها هنوز براى بهره بردارى جا دارد. اينها نياز جامعه را خوب 

شناخته اند و روانشناسى مردم را در اين عرصه خوب مى دانند. 
جامعه ما در عرصه ادب و هنر خود را فاخر مى بيند و نيازى به اسطوره تراشى 
ندارد. علاوه بر اين در اين عرصه چندان نمى توان لاف زد، چون عموم جامعه به 
همان سادگى كه زيبايى و جاودانگى كلام حافظ و سعدى را در مى يابند، قادرند 

توان و شايستگى هر مدعى نبوغى را هم محك زنند.
ــا در عرصه علم و دانش بعد از «بوعلى»،  «ابوريحان» و «زكرياى رازى»  ام
و ديگر نام هايى كه قرن ها از خاموشى شان مى گذرد، محملى براى ارضاى غرور 
ــت. به ديگر بيان، جامعه با تمام وجود  ملى به ويژه در عرصه علوم جديد نيس
ــدان دانش و فناورى امروز چهره هايى  ــد كه اى  كاش ما هم در مي آرزو مى كن
مثل «اينشتين» و «اديسون» داشته باشيم تا در اين عرصه احساس كوچكى 
و حقارت نكنيم. از ديگر سو در جامعه اى كه نهادهاى علمى و جوامع تخصصى 

شكل نيافته و ريشه دار نشده اند، محك زدن ادعاهاى بزرگ جايى از اعراب ندارد. 
ــود به سهولت با برنامه سازى هاى تبليغاتى پاسخ  بنابر اين، آن نياز وافر را مى ش
ــود دانشمند ساخت بر فراز ابرها. مى شود داستان سرود از عظمت  گفت.مى ش
ــتخوان همه دانش هاى زمان را خرد كرده است.  و نبوغ چهره اى كه يك تنه اس
مى شود تمام خصايل پيامبران و فرشتگان الهى را نيز بر او افزود تا چهره اى شود 

آنچنان كه مى خواهيم و آرزو داريم.
ــا و برترى هاى يك  ــگر توانايى ه ــش از آنكه نمايش ــطوره اى بي چنين اس
ــت. همچنان كه  ــد، بيانگر آرزوها و خودكم بينى هاى برخى از آنهاس ملت باش
روان شناسان مى گويند آدم هاى حقير و خودكم بين بيش از ديگران به ستايش 

خود مى پردازند و از خود چهره مى سازند! 
به اين سان آرام آرام و به ويژه بعد از فوت مرحوم دكتر «حسابى» با ميداندارى 
ــمند  ــوژه اى براى پرداختن چهره يك «دانش ــخاص به تدريج او س برخى اش

اسطوره اى ملى» شد و اين چهره به مرور ايام كامل و كامل تر شد. 
ــابى» يك استاد متقدم و  آگاهان عرصه فيزيك مى دانند كه هرچند «حس
ــت، اما هرگز در آن سطح از توانمندى كه براى وى تصوير مى شود،  محترم اس
نبوده است. آنچه به عنوان نظريه ايشان گفته مى شود، مقاله ساده اى است كه 
هرگز در هيچ ماخذ معتبر علمى نيز به چاپ نرسيده و هيچ فيزيكدانى هم به 

ــى در ايران به مساله  ــت. هرچند در آن روزگار چندان كس آن ارجاع نكرده اس
ــار مقالات علمى در مجلات معتبر توجه نداشته، اما براى دانشمندى كه  انتش
ادعا مى شود در اروپاى آن زمان دكتراى فيزيك گرفته اين امرى طبيعى است 
كه اگر كسى مدل معتبرى در فيزيك ذرات ارايه كرده باشد، در جامعه علمى 
آن روزگار حداقل ردپايى داشته باشد. واقعيت تلخ آن است كه در زمينه اعتبار 
علمى نظريه دكتر «حسابى»، ميزان تاثيرگذارى آن، جايگاه آن مرحوم در جامعه 
علمى زمان خويش و مسايلى از قبيل ملاقات يا ارتباط ايشان با «اينشتين» تنها 
ــتناد مى شود و آن هم گفته هاى آقاى مهندس «ايرج  و تنها به يك مرجع اس

حسابى» است.
لازم به دقت است كه بنا به اقوال ذكر شده از سوى حاميان دكتر «حسابى»، 
ــى بوده و در 25 سالگى دكتراى فيزيك گرفته  او متولد 1281 هجرى شمس
است. در صورت صحت اين اطلاعات، وى تقريبا در حوالى سال 1927 ميلادى 
ــت كه اين دوره،  ــت. نكته جالب اين اس دانش آموخته فيزيك از اروپا بوده اس
يعنى دهه 1920 تا 1930، طلايى ترين دوران فيزيك مدرن است. حتى امروز 
ــيارى از فيزيكدان ها حسرت مى خورند كه اى كاش در آن دوره زندگى  نيز بس
ــرعت رشد مى كرد كه حتى  مى كردند. در آن دوران، فيزيك دنيا آنچنان به س
ــف هاى درجه اول  ــوم جهان نيز امكان ارايه كش فيزيكدان هاى درجه دوم و س
داشتند. نكته بسيار غريبى است كه شخصيتى در رده فيزيكدان هاى برجسته 
ــد و به ايران برگشته باشد، اما هيچ رويداد  دنيا در آن زمان فيزيك خوانده باش

فوق العاده اى در عرصه علمى كشور رخ نداده باشد. 
ــام و مكانيك  ــبيت خاص و ع ــت كه حتى تدريس دروس نس گفتنى اس
كوآنتومى كه از پايه هاى اساسى فيزيك جديد است تا دهه هاى متوالى بعد از 
حضور دكتر «حسابى» در دانشگاه تهران و ساير دانشگاه هاى كشور رايج نبود. 
اين علامت مهم و دقيق حاكى از آن است كه آن مرحوم حضورى عميق در متن 

تحولات علمى دوران طلايى فيزيك نداشته است.
ــدارد كه درصدد كتمان  ــه منصفى قصد آن ن نه من و نه هيچ فيزيك پيش
خدمات و تلاش هاى كسانى كه به گردن علوم و آموزش عالى كشور حق دارند، 
برآيد، اما مدح و ستايشى كه بر مبناى خيالپردازى باشد، بيش از آنكه به كسى 

عزت دهد، باعث ظلم به او است.
ــيارى از دلسوزان فرهيخته اين روزها نگران درك غيرواقعى مردم از  اما بس
ــتند و از چهره پردازى هاى بازارى، تبليغاتى و  توانمندى هاى علمى جامعه هس
ــار از توهمات نابجا درباره مرحوم دكتر «حسابى» يا هر شخصيت علمى  سرش
ــخصيت  ــابى» يكى از ده ها ش ــور رنج مى برند. مرحوم دكتر «حس ديگر كش
ارزشمندى است كه با اندكى كم و زياد، آغازگر علوم جديد و نظام آموزش نوين 
دانشگاهى در ايران بوده اند. اين كم  افتخارى نيست. ساختن و پرداختن ارزش ها 
و برجستگى هاى غيرواقعى و بى ربط و مدايحى كه با عقل سليم قابل پذيرش 
نيست، باعث مى شود كه همان خدمات ارزشمند و افتخارآميز نيز لوث شود و 
مورد ترديد قرار گيرد. به نظر مى رسد آن مرحوم دچار اين بدبيارى شده است 
كه كسانى رندانه چهره او را براى ساختن و پرداختن اسطوره علمى مدنظر خود 

مناسب تشخيص داده اند. 
ــتان ها پر است از تبليغات تجارتى سوداگرانى  خيابان هاى تهران و شهرس
ــدوش و دور از  ــاى او و ذكر همان ويژگى هاى مخ ــه به بهانه چاپ عكس ه ك
ــگاه ها و كلاس هاى سودجويانه خود پرداخته اند. ماشين  واقع به تبليغ آموزش
سوداگرى بر سر نام دكتر «حسابى» هر بار از جايى سربرمى آورد. چندى پيش 
در دانشگاه اصفهان، به گونه اى ناگهانى و بدون اطلاع اهالى فيزيك آن دانشگاه، 
ستونى افراشتند كه روى آن نيم تنه مرحوم «حسابى» نصب شده است و بر دو 
سمت آن متونى در معرفى او. متونى كه سرشار است از ادعاهاى خدشه پذير و 
مدايحى دور از واقع نسبت به آن مرحوم كه از كمترين استناد علمى و تاريخى 
برخوردار نيستند. در اين تابلو نابغه اى اسطوره اى تصوير شده كه هم حافظ قرآن 
و ديوان حافظ است هم بر شاهنامه فردوسى، مثنوى و گلستان اشراف دارد. هم 
ليسانس ادبيات، بيولوژى و راه و ساختمان دارد، هم در پزشكى و ستاره شناسى 
تحصيل كرده است، مهندس معدن هم هست و آخر سر هم دكتراى فيزيك 
ــت! و بعد، او يك استاد موحد علوى و حجت خدا  ــالگى گرفته اس را در 25 س

بر ديگران است! 
برگردم به مطلع نخست، استعداد عجيبى داريم در اينكه از آدم هاى معمولى 
ــازيم و شيفته آنها شويم. بيچاره دكتر «حسابى» كه شخصيتش  امامزاده بس
بازيچه اين بازى ها شده است. راستى اين كدام متولى است كه از امامزاده كردن 

مرحوم دكتر «حسابى» سود مى برد؟ 
* دانشيار فيزيك دانشگاه صنعتى اصفهان

 دكتر احمد شيرزاد*

لزوم خوددارى از تبليغات كاذب درباره دستاوردهاى علمى دانشمندان

چه كسى سود مى برد؟

 دكتر
يوسف ثبوتى*

 دكتر مهدى زارع

فراز و فرودهاى يك پيشگام آموزش دانشگاهى
ــيدمحمود حسابى» در سال 1281 (ه. ش)، از پدر و مادرى تفرشى در  «س
ــد. پس از سپرى كردن چهار سال از دوران كودكى در تهران، به  تهران زاده ش
همراه خانواده عازم شامات شد. در هفت سالگى تحصيلات ابتدايى را در بيروت در 
مدرسه كشيش هاى فرانسوى آغاز كرد. شروع تحصيلات متوسطه وى مصادف 
با آغاز جنگ جهانى اول و تعطيلى مدارس فرانسوى زبان بيروت بود. از اين رو، 
ــگاه سوربن، به  براى ادامه تحصيل به كالج آمريكايى بيروت رفت. وى در دانش
تحصيل در رشته فيزيك پرداخت و در سال 1927 ميلادى دانشنامه دكتراى 
فيزيك خود را با ارايه رساله اى تحت عنوان «حساسيت سلول هاى فتوالكتريك»، 
ــپس به ايران بازگشت و به آموزش دانشجويان در دانشگاه ها  دريافت كرد و س
ــانى كه  ــنا بود. پس از انقلاب همه كس پرداخت. وى مدتى هم عضو مجلس س
ــمت و موقعيت دولتى داشتند  ــته در ارتباط بودند يا س به نحوى با رژيم گذش
مغضوب جوانان انقلابى شدند، دكتر «حسابى» هم از اين قاعده مستثنا نبود. 
اما پس از مدتى جوانانى مثل دكتر «منصورى» كه تحصيلات شان در خارج از 
كشور تمام شده بود و به ايران آمده بودند، «خواستند فلك را سقف بشكافند و 
طرحى نو در اندازند»، به همين سبب انجمن فيزيك ايران را احيا كردند، مركز 
ــگاهى را راه انداختند و مجله فيزيك را منتشر كردند. يكى ديگر از  نشر دانش
كارهاى آنان برگزارى كنفرانس هاى سالانه فيزيك بود. بعد هم تصميم گرفتند 
كنفرانس فيزيك سال 1365 را به نامش كنند تا به نحو شايسته اى از او تقدير 
شود. در ابتداى كار برگزاركنندگان و به ويژه شخص دكتر «منصورى» را تهديد 
ــناتور طاغوتى تجليل كنيد، «منصورى»  كردند كه اجازه نمى دهيم از يك س
ــه زبانى كه با چاقو تهديد كردند. آخر كار  ــاه نيامد، مخالفان هم اين بار، ن كوت
«منصورى» حرفش را به كرسى نشاند و از دكتر «حسابى» تجليل كرد. (برخى 
ــد اينكه دكتر «منصورى» خواهرزاده آيت االله طالقانى پدر پير انقلاب  مى گوين
بود در اين پيروزى نقش اصلى را داشت.) به هر حال پس از اين كنفرانس همه 
سعى كردند اين بار نه در تخطئه دكتر «حسابى» بلكه براى بزرگداشت و ذكر 
كرامات او از يكديگر سبقت بگيرند. پس از آنكه فرزند وى «ايرج حسابى» وارد 
عرصه نكوداشت از پدر شد، رشته كار از دست «منصورى» و دوستان در رفت. 
ــر در تكريم پدر از هيچ كوششى فروگذار نكرد. يك بار ديگر «منصورى» و  پس
ــابى» بى آرايه و پيرايه، به قدر  ــتان به ميدان آمدند تا بگويند دكتر «حس دوس
ــت و نيازى نيست براى تكريم او به خاطرات بى اساس متوسل  كافى بزرگ اس

شويم، همان دكتر «حسابى» استاد دانشگاه بزرگ است و نيازى به مجالست با 
«اينشتين» ندارد. «منصورى» هرچه در مبارزه به ظاهر دشوار اول پيروز بود، در 
جنگ به ظاهر ساده دوم مغلوب شد. ديگر كسى گوش اش بدهكار استدلال هاى 
ــتان نيست، ديگر همه خواهان شنيدن داستان ها درباره يك  منصورى و دوس

قهرمان علم بودند. اينجا ديگر خواهرزاده طالقانى بودن به كار «منصورى» نيامد 
ــت و فحش بر اعتبار «منصورى» فرود آمد. ولى روزگار  و بالاخره چاقوى تهم
ــتان از انتقاد  ــعبده ها را عيان كرد. زمانى كه «منصورى» و دوس يك بار ديگر ش
هميشگى درباره غلو در مورد دكتر «حسابى» خسته شده بودند، ورق برگشت 
و افكار عمومى درباره صحت اين داستان ها شك كرد. اكنون همه مى پرسند آيا 
ــتان ها صحت دارد؟ بسيارى كه تاكنون ملاحظه موضوعات بسيار را  همه داس
مى كردند، ملاحظات را كنار گذاشتند و به حرف آمدند. (شايد هم آنها هيچ وقت 
ملاحظه نمى كردند، فقط ما كه دوست نداشتيم بتمان بشكند، نمى شنيديم.) 
ــرج»، دكتر «منصورى» را مقصر ماجرا قلمداد مى كند، ولى بايد به  اكنون «اي
خاطر داشته باشيم دكتر «منصورى» همان كسى است كه اولين بار و حتى پيش 
از فرزندش موضوع بزرگداشت دكتر «حسابى» را مطرح كرد و در اين راه از هيچ 
تهديدى نهراسيد و حتى اكنون هم كه به شدت از وضعيت اغراق درباره جايگاه 
علم دكتر «حسابى» و دستاوردهاى او انتقاد مى كند، دكتر «حسابى» واقعى و 
بى پيرايه را مى ستايد و مى گويد هنوز هم همين دكتر «حسابى» واقعى عزيز 
ــت و بايد جايگاه او را پاسداشت ولى اغراق ها به شأن و جايگاه او لطمه هاى  اس
سنگينى وارد مى سازد. به هر حال اكنون ماجراهاى تقدير از دكتر «حسابى» 

خيلى چيزها را بر ما معلوم كرد: 
- همه آنها كه زمانى سناتور بودند، لزوما خائن به وطن نيستند و مى توان در 

جمهورى اسلامى هم برايشان بزرگداشت گرفت. 
- بايد قدر همه استادان و بزرگان مان را بدانيم و از آنها تقدير كنيم، همچنان 

كه دكتر «منصورى» و دوستانش از دكتر «حسابى» تجليل كردند. 
- لزوما نبايد براى انسان هاى بسيار برجسته كه كارهاى محيرالعقول انجام 
ــت گرفت، كسى كه كارهاى متوسط و معمول هم مى كند،  داده اند، بزرگداش

شايسته تقدير است. 
- براى بزرگداشت و تقدير از كسى در ورطه اغراق نيفتيم كه اگر اين گونه شد 
ممكن است، ورق برگردد و ممكن است برخى گمان برند اگر در اين موضوعات 
اغراق ها شده از كجا معلوم همه آن ماجراهاى ديگر هم به همين منوال نباشد؟ 
با توجه به بحث هايى كه به تازگى درباره شأن دكتر «حسابى» مطرح شده 
است، اين دو صفحه را اختصاص داديم به شناخت كامل تر وى از زبان دوستان، 

همكاران و منتقدان وى. 

آرزو محسنى

مرحوم دكتر «حسابى» يكى از ده ها شخصيت ارزشمندى است 
كه با اندكى كم و زياد، آغازگر علوم جديد و نظام آموزش نوين 
دانشگاهى در ايران بوده اند. اين كم  افتخارى نيست. ساختن و 

پرداختن ارزش ها و برجستگى هاى غيرواقعى و بى ربط و مدايحى كه 
با عقل سليم قابل پذيرش نيست، باعث مى شود كه همان خدمات 

ارزشمند و افتخارآميز نيز لوث شود و مورد ترديد قرار گيرد


